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        الدينالدينالدينالدين    الالالالبحرالدين كمبحرالدين كمبحرالدين كمبحرالدين كم
  معيار زبان ادبي و زبان مطبوعات تاجيك

  

اي از واژگان در يك پيوستار  جمله در هر زبان عبارت است از تلفيقي از مجموعه
معني و جايگاه  دو عنصر بر پايةبنياد جمله در هر زبان به عبارت ديگر . معنايي و ساختاري
سازندة آن صر ا ديگري عنكنند و  كه كه اركان جمله را مشخص ميييها كلمه و تركيب

 عدم توجه به اين پوستار منطقي كه پاية دستور هر زبان را .ساختاريهاي  مرفمكلمات يا 
با اين رويكرد، در . گردد دهد، خود به خود به ناهنجاري در زبان و گفتار منجر مي تشكيل مي

گردد  مكان تلاش مياينجا به زبان مطبوعات در مقام مقايسه با زبان ادبي پرداخته و تا حد ا
  .عياري براي ميزان ارزيابي آن ارائه داد

 از آن .نمايد  ميمنعكسزبان وسايط اخبار عامه، وضع كنوني زبان ادبي تاجيك را 
گردد كه در ساختار نحوي زبان ادبي معاصر ما چگونه تحولات به وجود آمده است   ميروشن

 تأثير زبان زنده، عوامليكي از آن . ه است زباني و غيرزباني رخ دادعواملكدام و با تأثير 
هاي راديو و  هاي بيگانه است كه از نشريه و برنامه ، ديگري تأثير زبانگويشهالهجه و 
  .توان پي برد ميتلويزيون 

 گونه نوآوري زبان مطبوعات را تأثير منفي زبان مطبوعات اين درست نيست كه هر
 شماري زبان مطبوعات ايران و افغانستان مددبه بلكه بر عكس، . همزبانانمان به حساب آورد

در گفتار و نوشتارمان  خود را جايگاه بيش از پيش  كهها در زبان مطبوعات ما پيدا شده كلمه
نيروگاه،  ، پيراهن، برق، سپيده،، داور، ياور، پزشك)ان(ان، بانوك نيا، مانندكنند قويتر مي
دستگاه، شبكه، كاخ، مرز، ناحيه، ميهن، سازمان، ، دانشگاه، دانشكده، )پايگاه نظامي(پايگاه 
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ساختار، رشته، فرهنگ، دورنما، پرداخت، روند، درود، مواد، فشرده، صدمه، گسترش، پديده، 
 برخوردار، والا، فرزانه، گرامي، ساليان، بركنار كردن ،شكني درخواست، بهداشت، قانون

  . ارتش، سلاح، افسر و غيره،)شدن(
بررسي كردن، به توافق رسيدن، به تصويب رساندن، مورد  :عليعبارت و تركيبات ف

  .و غيره) شدن(دوش كردن  ، از وظيفه سبككردناجرا قرار دادن، تقويت 
رغم،   قديم زبان فارسي دري از قبيل ضمن، پيرامون، عليه، عليقيدها و ظروف كناردر 

 به زبان مطبوعات هايقيدبدون، طبق، توسط، به وسيلة، مورد، از نظر، از ديد و غيره، 
 با تأثير زبان مطبوعات قيودالبته همه گونه . اند  تدريجاً معمول شده،مان وارد گرديده امروزه

پيشايند تركيبيِ با . دن ممكن نيستشمرشده را قابل قبول  مان پيداايران و افغانستان در زبان
طبيعت نه تنها زبان از همين قبيل واسطة گرامري است كه به ) با نظرداشت(نظرداشت  در

  .هاي فارسي و دري هم بيگانه است تاجيكي، بلكه به اصالت زبان
ل مهم زبان ادبي معاصر تاجيك و تمايل رشد ئدر علم زبانشناسي ما به اين گونه مسا

از همين سبب در اين مقاله به همين جنبة زبان مطبوعات، راديو . دهيم مي اهميتمنبعدة آن كم 
نگاران را به آن جلب  بيشتر نظر كرديم و خواستيم كه توجه روزنامهو تلويزيون تاجيك 

يشان آگاهي پيدا نموده، در نگارشهاي خود هرگونه كلمه و نماييم تا از اصالت زبان مادر
وسيلة هاي ناشايسته را به كار نبرند و زبان ادبي تاجيك را كه مهمترين تاصطلاح و عبار

  .ها ايمن نگاه دارند رود، از غلط ي فكري در جامعة ما به شمار متبادل
 و اند  بارها حمله كردهمدارسري زبان تاجيكي در  كه تعليم گرامايم بودهخود شاهد 
اگر از ايشان بپرسيد . اند دانستهداني شاگردان   را باعث كاهش ملكة زبانياين برنامة تعليم

هاي   سبب ندانستن قاعده، بهاز لحاظ ساخت چه نقصان دارد) حزبي بي(رتيگي پ كه كلمة بي
ها را در  سازي زبان تاجيكي چه پاسخ خواهند داد؟ استاد عيني سبب غلط بودن اين كلمه كلمه
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  :شده چنين شرح داده بود حاشية متن اثر ترجمه
، زيرا بيشتر بسيارتر ايستم» پرتيگي بي«و ) حزبي(» پرتيگي«من بايد بر بالاي كلمة «

: كنند خطا مي» پرتيه بي « يعنيا در كار فرمودن كلمة دومهاي م جوانان و همة روزنامه
آيد و نه به زبان خلق  فرمايند و حال آنكه اين تعبير نه به قاعده راست مي مي كار» پرتيگي بي«

  .شود ميكه اساساً قاعده هم از زبان خلق گرفته 
 -قاعده اين است كه اگر كلمة منسوب صفت يك چيز شده آيد، در وي اَدات نسبت

» بي«اگر صفت منسوب را به .  چنانچه نوروز پرتيگي است.شود ظاهر كرده مي» گي-  اي،-«
 .پرتيه است نوروز بي: چنانچه. شود پرتافته مي» گي- «، »اي- «نفي كردني شويم، ادات نسبت 

مثلاً اگر شما . كنيم اكنون ما اين قاعده را به زبان خلق يعني به زبان خانگي خود مستحكم مي
اما . »تريزة من شيشگي است«: گوييد كه دار داشته باشيد، مي شيشه) پنجرة(نه تريزة در خا

: گوييد كه اش شكسته باشد، مي  شيشه نگذرانيده باشيد يا اينكه شيشهتان ريزهاگر به تَ
، خودتان هم »شيشگي است تريزة من بي«: اگر در اينجا گوييد كه. »شيشه است تريزة من بي«
كند، از كجا  زني خانگي خود نمي پس اين خطا كه هيچ كس در گپ. ه همخنديد، شنوند مي

در روسي ادات نسبت در زيرا . آمده است؟ از كوركورانه ترجمه كردن روسي آمده است
را عيناً » партийний« ،»безпартийний«ها هم  شود، ترجمان اثبات و نفي برابر اظهار مي

گفتن نه » پرتيگي بي«. اند نگي خود را فراموش نموده در وقت ترجمه زبان خا!اند ترجمه كرده
اما در اينجا جاي تنگي كرد . كند مي تنها يك خطاي لفظي است، بلكه معناي غير مطلوب افاده

  .»توانيد اين خصوص را در نحو خوانيد مي. و نوشتن آن ممكن نشد
 به »پرتيگي بي «گيعيني در اثبات عقيدة خود اين است كه واژة ساخت. دليل قاطع ص

  تكميل يافته، به ميان آمدهها سالسازي و زبان مردمي كه در طول صد هاي كلمه قانون و قاعده
عيني دو جنبه را اساس يا . شود كه ص معلوم مي. كند مطابقت نمي ، پايدار و استوار گرديدهو
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سازي و  كلشسازي،  هاي كلمه يكي قانون و قاعده: شمارد جوهر معيار زبان ادبي تاجيك مي
علاوه بر اين . يافته  تاب و  بندي، ديگري زبان مردمي، زبان كارخورده و آب  و جملهتعبار

شناسي بوده،  هاي زبان كلمه، ادات نسبت، صفت منسوب، نفي كردن، اثبات و نفي اصطلاح
به » پرتيگي بي« ديگر معناي هاي جنبهكنند و مؤلف براي دانستن  هاي علمي را بيان مي مفهوم
هاي  پس اگر چنين قانون و قاعده. هاي نحو زبان را آموزد كند كه قاعده اننده پيشنهاد ميخو

  ، چه طور زباندان شدن ممكن است؟زبان تعليم داده نشوند
 هاي تلفظ قدرت و توانايي زبان ادبي به آن هم وابسته است كه معيارهاي آن در قاعده

سازي،  هاي كلمه و تركيب ، طرز و واسطهپردازي  لغوي، عبارتعناصر ه از، املا، استفاد)تجويد(
هاي  بندي تا چه اندازه استوارند و در گفتار و نوشتار، در اسلوب  و جملهتسازي، عبار شكل

  .شوند  ميتزبانان رعاي مختلف بيان فكر از طرف صاحب
  
  معيار املا و تلفظ - 

توان  ميبان تاجيكي هاي ز  نشدن آن را در همة جنبهتنااستواري معيار و قطعاً رعاي
كلمه و اصطلاحاتي كه از از  استفاده كردن گونهچخصوص توان گفت كه در  مي. مشاهده كرد
 روسي قبول ارينوشتسبك  موافق تلفظ و ،هاي ديگر و يا با ياري آن از زبانزبان روسي 

) ь( و علامت جدايي ы, ц, щ واجهايبدون . اند، زبان ادبي ما در اعراف مانده است شده
مسئلة . كند  را برطرف نميها آنن و اصطلاحات همة مشكلات تلفظ و نوشتها نوشتن آن كلمه
) تكية(نشيني آنها، زدة  ، همصامتها و مصوتهاتلفظ (زبان تاجيكي  دستگاه آواييموافق طبيعت 

ها  ها يا واريانت تلفظ كردن و نوشتن كلمه و اصطلاحات باعث به ميان آمدن قرينه...) كلمه و
  : رديده استگ

Телефон / тилфун, семинар / семинор, конференсия / конфронс, 
агентї / ожонсї, парламент / порлумон, компютер / компутер / 
компутар, политсия / пулис, милитсия / милиса, магазин / маѓоза   
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، ماشينه و )پليس(ه ، ميليس)كفش(، تُفلي )خانة كودكان(هاي اقتباسي يسلي  كلمه
 هجاي تكيةحولي، شالي، بهي، مونسه، ماشابه با  مثل ،هاي تاجيكي غيره، مطابق طبيعت كلمه

زبان روسي را اي  تكيههاي زياد اقتباسي ديگر خصوصيت  شوند، ولي كلمه آخر كلمه تلفظ مي
 يا با قانون ،مودهضم نههاي بيگانه را  آن كلمهيا  ديگر زبان تاجيكي عبارت هب. اند نگاه داشته

  . كندخود نتوانسته مطابق
نيز همين حالت مشاهده ) فارسي(هاي اقتباسي عربي و اصيل تاجيكي  در املاي كلمه

  ... و Саид/Саъид, э?од/и?од, Эрон/Ирон: شود مي
: ه است نگرديدتيگانه رعاي معيار ،مواردهنگام اصلاح املاي زبان تاجيكي در بعضي 

تغيير، مايل، هاي   كلمهاملاي ولي در я, ю, е. ё واجهاي با ياري йа, йу, йе, йоهاي  خوشه
هاي  اين هم يكي از سبب. شود  استفاده مي/йи/ از خوشةو غيره ) دار موي(بايگري، مويين 
  .استنااستواري املا 

  
  معيار استعمال كلمه - 

  :شود  مشاهده مينواقصي واحدهاي لغوي در زبان مطبوعات چنين ه ازدر استفاد
  :هايي كه دايرة استعمالشان محدود است كلمه و افاده. 1
آماده، (، رهين )يونچُقه(رچقه :  عنصرهاي لغوي خاص گفتگوي عاميانه يا لهجه- 
كوفتن، (، شَپيدن )ي كردنبه سوراخي چيزي را جا(، سپوخانيدن )كثيفي(، غژدي )رهسپار

، ترس خوردن )چين در جبين كشيدن(ن انداخت / ، جگات كردن)فرو بردن(رت كردن ، قو)زدن
حركت  حيران شدن، در حيرت افتادن، بي(، كُنده شدن )ترسيدن، به ترس و هراس افتادن(

  .و غيره) ماندن
، 5نشرية همراز، شمارة (خود اين همه صفت را رهين خدمت مردمش نموده است 
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، 4همراز، ش (دهد  ت ميرواي را دستگير نمايد، آن را زنده ق ؛ هر وقتي كه مار زنده)2001
؛ وقتي كه گندم كلخوزي را در زمين بريگادمان شَپيديم، سه چهار قَنار گندم خانه )2001
وقت تنگ .  تيز باش-  جِگات انداخت دختر-نكن...من، من  -؛ )2002، 51عايله، ش (آوردم 

  ).2/11/2000جوانان تاجيكستان، (
گاه   ولي گه،اند يده تاجيك داخل نگردهاي روسي يا اروپايي كه به زبان ادبي  كلمه- 

 ,облава, призивник, заложник, разветка :شوند در گفتگوي عاميانه استفاده مي

боевик, залог, посредник, клиент, доля, валютчик و غيره .  
 زباركه«آنها بعدبين خود به مراسا آمده، پولها را برابر تقسيم ) جنگ و دعوا(» ر

كردن به » رزبار«؛ پس از پخش نوار او مرا به قولي براي )1/12/2000خ گردون، چر(نمودند 
  ).9/3/2006عايله، (شان دعوت نمود  اداره

پان ، چ)معاش(آيليك : معمول زبان گفتگو و يا شيوة محل) ازبكي(هاي تركي   كلمه- 
قطعة (، تامرقه )ارجوي، جويب(، ارَيق )فَك(، تمُشوق )چوبدست چوپاني(، تَياق چوپاني )جامه(

، الَيش )آميخته كردن(، ارَلَش كردن )صحيح(، اَنيق )نسبت زنهاي دو برادر به هم(، اَوسون )زمين
  .و غيره) وصله كردن(، يماق كردن )عوض كردن(كردن 

رو خود از صبح   با ماشين سبك،نماز از نماز عيد برآمده رفيق اروپايي با چپان و جاي
؛ بعد جستجوهاي چندساعته از )2002، 51عايله، ش (مزد خذمت كرد   بي- تا شام كار خير

رفتة  ؛ راهبران وعده دادند، جاي فرو)17/11/2000چرخ گردون، (داخل ارَيقي يافتيم تو را 
  ).15/12/2005عايله، (كنند  را روزهاي نزديك يماق مي) وان حمام(ه ونّ

: مثال. پول كَندن، پول شكستن): ها لهجه(هاي اجتماعي هاي خاص گروه  كلمه و افاده- 
 نندكَ هم داشته باشيد، با هر بهانه پول مي) ثبت(كنند و ريگيسترتسيه ) بازداشت(اگر بازدار 

زيرا اگر واليوتچيك لاغر و . تواند ؛ واليوتچيك صرّاف هر آدم بوده نمي)7/8/2003روز نو، (
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جوانان  ()»پول شكند« آنها به زبان خود(تواند فريب كند  يا خُردجثه باشد، او نمي
 با هر بهانه پول ستاندن از شخص بازدارشده، پول - پول كندن). 14/12/2000تاجيكستان، 

  .است) تقلبي(كي لب دادن پول قَ،كند  به آدمي كه پول عوض مي- شكستن
، )ميل و رغبت، عزم(بسيچ : اند هايي كه از استعمال عموم برآمده  كلمه و افاده- 
  )...تلفات(، ضايعه )ه، مدامهميش(همواره 

در مورد بسيچ عموم براي مبارزه با ) هر(در پيام رهبر انقلاب اسلامي، امام خميني 
جهان پيام، (ناپذير است  شد؛ البته ضايعة  از دست دادن پدر جبران سوادي گفته مي بي
1/4/2004.(  

شاهده  و اصطلاحات نو هم به طريق موازي چند لغت مات كلمه از در استفاد- 
  ...دستي/سيار/نشاني، تلفن مابيلي/ سراغه: شود مي

 و اصطلاحات سياسي و اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي كه از زبان ها  كلمهشماري از. 2
 ة ماهاي ديگر اروپايي اقتباس شده بودند، از زبان ادبي امروز روسي يا به واسطة آن از زبان

: خورند هاي تاجيك وامي  زبان رسانهها بعضاً در متأسفانه چنين كلمه. منسوخ شدند
университет) دانشگاه( ،компания) شركت( ،потенсиал) اقتدار( ،филиал) شعبه( ،

фонд) ذخيره( ،капитал) سرمايه( ،эксперт) كارشناس( ،команда) دسته( ،
проблема) و ) مسئله، قضيه، مشكلات...  

) Шив Шарон(اش شيو شارون  داده) دانشگاه(به مصاحبة به روزنامة انُيورسيتيت 
شان را  اساسي) سرماية(؛ اما در برابر اين كاپيتالِ )16/3/2006عايله، (... اظهار نموده است

عايله، (آرند  خودشان زحمت كشيده، با راه مستقلانه با تجارت مشغول شدن به دست مي
عايله، ... ( استمهمي فرا گرفته) مشكلات(پرابلميه ؛ امروز جامعة ما را )2/3/2006
8/12/2005.(  
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   به كار بردن كلمه در جايگاه نامناسب- 

هاي ذيل فرق  هاي زبان تاجيكي از جهت  مرادفه سلسلدر ارتباط باها در  كلمه
  .مكانحسي مثبت و منفي، زمان،  بار  اسلوب، سبك و، ييتابش معنا: كنند مي

 هاي لغوي كنند، مرادف ق مي از همديگر فرييهاي معنا هايي كه از لحاظ تابش مرادف
 .نامند هاي اسلوبي مي كنند، مرادف فرق مير گديكورنگ گوناگون از ي هايي كه با آب و مرادف
 تأمل، فكر، انديشه، هاي  مرادفهه در سلسل كچنان. هاي لغوي در زبان زياد نيستند مرادف

 اسم ،ه كردن انديشه كردن، ملاحظن،هاي تركيبي تأمل كردن، فكر كرد ملاحظه و فعل
بيم داشتن، : كند  فرق ميييهاي ديگر با دو تابش معنا انديشه و فعل انديشه كردن از مرادف

انديشه داشتم، اكنون كه در چاهت ديدم، فرصت از جاهت : خاطر كردن كسي رسيدن و رويت
 ؛ نخواد كه انديشة موي سفيد مرا نكني؟ در چنين مورد كلمة انديشه يا)سعدي(غنيمت شمردم 

هاي معنايي  اگر تابش. هاي ديگر عوض كردن ممكن نيست تركيب انديشه كردن را با مرادف
  .شود  مينامناسب، استفاده كنيمكلمه يا تركيب بالا از  ، نگرفتهدر نظرمذكور را 

 و غيره هاي گفتن، بيان كردن، حكايت كردن، قصه كردن  از مرادف»نقل كردن«فعل 
 از كسي شنيده يا از جايي خوانده را به اي هي واقعه يا حادثي گذراندن، يعنيبا تابش معنا

وشة نو از پدرش آمده را به كوچه گ  مكتوب سهردهروزي پ: كند مصاحب گفتن فرق مي
اف،  محمدي. ف(اش نقل كرد  دار به جوره هاي بالاخانه مضمون آن را با مبالغه. گرفته، برآمد

چرخ گردون، (ام را به آنها نقل كردم  ديدههاي  ؛ از درد و الم همه عذاب)103ورطه، 
  . آمده استنامناسب، ولي در متن روزنامه مناسبدر مثال اول فعل نقل كردن ). 17/11/2000

ي يهاي وقت، زمان، هنگام، ايام و غيره با تابش معنا كلمة لحظه و مورد از مرادف
:  استبه كار رفته مناسبنا ذيلكند، بنابر اين در جملة  كوتاهي وقت يا كمي فرصت فرق مي
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) نوعي شُله از گندم سياه(دار  هريچكَشة گ برده با كَشا  او را به خانهيوليا آن لحظه
كس  غايم عبدالرحمان بود كه من و برادر بيت؛ تنها )2000، 12عايله، ش ( نمود داري ضيافت
 آغوش گرم رهايمان اي زنده بود، از اين ام؛ عادلجان را به آغوش گرمش كشيد و تا لحظه مانده

چرخ (هه از آمدن بهرام گفتگو داشتند ي در همين مورد در د).13/01/2005زندگي، (نساخت 
  ).20/5/2005گردون، 

كسي را به ضيافت دعوت كنيد و او راضي شود و شما طعام پخته نزدش اگر اولاً 
ياً كشة ثان.  نيستروا گذرد و اين مدت را لحظه شمردن اصلاً گذاريد، وقت زياد مي

اگر ). 190، ص 1985 تاجيكي، - لغت روسي( گفتن لازم بود دار نه، شلة مرجمك گريچكه
نوشتن ) гречка(مك دانند، شلة مرج خوف آن باشد كه معناي كلمة مرجمك را نه همه مي

در اين . »با چه ضيافت كرد؟«گويند، نه  مي» چه ضيافت كرد؟«، در تاجيكي ثالثاً .لازم است
در نتيجة مخلوط شدن . شود داري مشاهده مي گر در ساخت كلمة مركب ضيافتمتن غلط دي

داري كردن  ضيافت كردن و مهمانداري كردن، تركيب ناقص ضيافت: جزئهاي دو طرز بيان
) контаминатсия( هشناسي كنتاميناسي  را در زبانپديدهاين . حاصل شده است) نمودن(
  .نامند مي

 از قبيل به چيزي يا كاري رتها يا فعلهاي تركيبيعبا شماري »زدن«  كمكيبا فعل
عيني هم . ص.  استساخته شده... ، چيزي را به كيسه زدن پول زدنهدست زدن، چيزي را ب

در .  گفته است»اش زد آش را به تگ بيني«خوري قاري اشكمبه را  حريصانه و بدنفسانه آش
اشياهاي خانه را به : كه در جملة نكند، چنا  منفي پيدا ميبارهمة اين تعبيرها مفهوم عمل 
؛ وقتي كه )17/11/2000چرخ گردون، (خريدي   عرق و وينا مي وسودا زده، بر عوضش نان نه

كلَشكهدر جمهوري پيدا گرديدند، مردم خرسند شده)  پلاستيكيهاي بانكه(ها   اولين ب ...
  ).20/5/2005ون، چرخ گرد(بردند  اي را تگ كَش زده، به خانه مي شده بكلشكة خالي



 

٧� 

�� ��
ن
ستا

زم
 

 
13

86
 

�� �� 
ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن
راي

ه 
ام
صلن

ف
. ا. 

ن
ستا

يگ
ج
 تا
در

ن 
را
اي

 

 

17 

شاعر به موضوع قهرماني خلق تاجيك در جنگ بزرگ وطني هم دست زده «اگر 
 بنابر اين در .كند گوييم، اقدام ايجادكار تابش نامطلوب، عمل گستاخانه پيدا مي» است
در آستانة دهمين سالگرد جشن : استبه كار رفته  غلط سازي عبارت اين واحد ذيلهاي  متن

گذاري خود به  ث قانونشبهاي تَ نت دولت تاجيكستان با استفاده از حقوق پرزيد،وحدت ملي
 از روزگار و فعاليت صاحبكاراني كه ؛)2007، )86 (6وحدت، ش (باري دست زد  اقدام شفقت

  ).28/7/2004منبر خلق، ( ندارد ار كردن هم هيچ بديييتها   نمايش،زنند به كار خير دست مي
آدم به كار . شبهه كار خير است رود كه بي انون عفو مي سخن در بارة ق،در متن اول

كار به  مناسب ذيلهاي  اين افاده در جمله. دهد زند، بلكه عمل نيك را انجام مي خير دست نمي
 ؛)سعدي(كرد  حرمتي مي جالينوس ابلهي را ديد، دست در گريبان دانشمند زده و بي:  استرفته

چرخ گردون، (زدند  ها دست مي كني ويران  قانونبعضي از ناظران انداز هنگام تفتيش به
با ياري پسوند ) كن-ويران- قانون( در متن دوم به جاي كلمة مركبي كه از سه واژة ).23/7/04
  . گفته شودشكني يا ويران كردن قانون بهتر است ي ساخته شده است، قانون- 

 هم »رسيدن) مچش(به نظر « پردازي  واحد عبارتبه كارگيريهمين گونه غلط را در 
عايله، ش (رسند  هاي زيادي به چشم مي شكني  امروزها در جامعة ما قانون:كنيم مشاهده مي

 سال گذشته مقايسه نماييم، 15-10 ا اگر وضعيت امروزة مكتب و معارف را ب؛)2000، 12
). 14/9/05جمهوريت، (رسد  البته تغييرات نظررس مقداري  و صفتي خيلي زياد به چشم مي

 كه رود به كار ميهايي   نسبت به عمل، حالت، حادثه يا واقعه»رسيدن) نظر(به چشم «ة افاد
 و غيره كم، بعضاً، گاه گاههاي  ، بنابر اين در تركيب آن عادتاً ظرفدهند خيلي كم روي مي

به « از عبارت ي بر خلاف تابش معنايخيلي زياد و عبارة زيادهاي بالا كلمة  در مثال. آيند مي
  . استفاده شده است»رسيدن) ظرن(چشم 

 اري اسلوب زبان گفتبيشتر جنبه و  به، نغز،هاي خوب، خوش در سلسلة مرادف
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چندان جايز نيست كه استفاده شود، داشته، در اسلوب بلند تصوير، در نظم يا اثر علمي استفاده 
  :گرچه ناصر خسرو فرموده است

  سخن نغز به تكرارزيرا كه خوش آيد   در شعر ز تكرار سخن باكي نيست 
 بارهاي لغوي اَفت، بشره، شكل و شمايل و غيره نيز نمود ظاهري شخص را با  مرادف

. زند چنين نازكي معنا صرف نظر شود، غلط اسلوبي سر مياز اگر . كند  منفي بيان مييمعناي
  :مقايسه كنيد
 هيچ ه از ويانگيز باشد هم، مردم اين در هرچند شكل و شمايل اين سوار دهشت«

ش مند، پيشاني هچشمانش درخشان، ليكن انديش... ساله  يك جوان تخميناً بيستباكي نداشتند؛
اش  اش چون سيب سرخ تابان، ليكن غمگين كه از بشره  ليكن پرچين، رخساره،فراخ

 »نشست اي از باششگاه مردم دورتر مي مندي نمايان بود، به خيال فرو رفته در گوشه انديشه
  ).عيني. ص(

هاي شكل و شمايل و رخساره به   كلمه،هاي لغوي روي ر اين متن از سلسلة مرادفد
 در جملة اول هاي شكل و شمايل  مرادف شده است، زيرااستفادهموقع  موقع، ولي كلمة بشره بي

و ) رخساره( مثبت باربه اشخاص منفي نسبت داده شده، در جملة دوم دو كلمه كه يكي 
  . دارد، به قهرمان اساسي مثبت اثر يعني آدينه نسبت داده شده است)بشره(ديگري معناي منفي 

 به ذيلهاي شخص تناسب معنايي دارد، ولي در جملة  تركيب يك زمره اصلاً با اسم
  : ها نسبت داده شده است هش نقاسم معنيِ
جهاني يك زمره  گذاري تاجيكستان از جانب بانك عمومي برنامة فعاليت و مبلغ«

چرخ (» گيرد بضاعتي را در بر مي  اقتصادي، ساحوي و پست نمودن سطح كمهاي كمك نقشه
  ).19/01/2001گردون، 
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  )پردازي عبارت(معيار استعمال واحدهاي فرازيولوژي  - 
، روند به كار نميها به معناي اصلي  در تركيب بيشترين واحدهاي فرازيولوژي كلمه

، بلكه از آيد هاي آن به دست نمي  تك كلمهتكاز معناي  عبارتهاي فعلي كليبنابر اين معناي 
 طبيعي است كه تغييرات كم .گردد منظر عمومي آنها حاصل ميها يا از پس معناي مجموع كلمه

 به درك تركيبي يا جملة تها، ساختار نحوي عبار و بيش تركيب لغوي، ساخت و شكل كلمه
ها در تركيب و  همين سبب غلطاز . رساند معناي واحد فرازيولوژي بعضاً چندان تأثير نمي

  :آيند ساختار واحدهاي فرازيولوژي به ميان مي
هاي جداگانة يك  نوع غلط است كه كلمهآن ) контаминатсия (هكنتاميناتسي. 1
تناسب يا قرابت معنايي دارد، يك  ديگري كه يژزيولواواحد فر با كلمة يژزيولواواحد فر
اهميت ( در نتيجة عوض شدن فعل داشتن »دناهميت بزرگ بازي«ه  كچنان. شود عوض مي

  :حاصل شده است) نقش بزرگ بازيدن(با بازيدن ) بزرگ داشتن
چرخ  (»بازد براي عاقلانه اداره نمودن اين مملكت مشورت با همسر سهم بزرگ مي«
 »كند ها؛ تشبيه، كنايه و مجاز اهميت كلان بازي مي المثل در ضرب«؛ )8/12/2000گردون، 

دوستي خلق و به خصوص  هاي شاعره در بلند برداشتن حس وطن اين نوشته« ؛)يمقالة علم(
مبارزة خلق تاجيك به مقابل استيلاگران «خلاصه، كتاب «؛ »جوانان مقام كلان بازيده است

دوستي خلق تاجيك در سالهاي جنگ  در بلند برداشتن حس وطن... »و اسارتگران اجنبي
  ).5/05/2005تاجيكستان،  (» استبزرگ وطني، مقام خيلي كلان بازيده

 با تأثير .وجود دارد »مرغ الهام كسي به پرواز آمد«در زبان تاجيكي افادة مجازي 
هاي  ما منتظر حكايه«: ط به وجود آمده است چنين بيان منطقاً غل،نقصان همين بيان مجازي بي

 به پرواز آمده انگيز شما در سيرانگه علم و دانش كلك خيال... كهكوتاهي هستيم  كوتاه
 را عقل سالم اصلاً »به پرواز آمدن كلك«البته ). 14/09/2000جوانان تاجيكستان،  (»باشد



 

 

  

  

٧٩  
�� �� 

ن
ستا

زم
 

 
13

86
 

�� �� 
ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن
راي

ه 
ام
صلن

ف
. ا. 

 د
ن
را
اي

ن
ستا

يگ
ج
 تا
ر

 

 

17 

  .كند قبول نمي
هاي جداگانه با كلمة ديگر  كلمه) پردازي عباره(در تركيب واحدهاي فرازيولوژي . 2
هاي با  ذيل افادههاي  در عباره. كند شوند، در نتيجه طرز طبيعي بيان كاستي پيدا مي عوض مي

، به گردن بلند داشتن؛ كُرته كُرته گوشت گرفتن، به دامن )سربلندانه(سر بلند، سر بلند داشتن 
به قولي گردن بلند داشتم ميان دوست و دشمن؛ «: دامن گوشت گرفتن تبديل يافته است

روز نو،  (»گرفت ها و لَت و كوب پسرش دامن دامن گوشت مي خاله از دشنام عايشه
5/11/2004.(  

را طرزي به كار ) سازي  عباره(سرآمدان سخن ناب فارسي و تاجيكي، تعبيرهاي ريخته 
  :ناپذير است  كه سخني را عوض كردن يا اختصار نمودن امكاناند برده

  )حافظ (ام كه مپرس زهر هجري چشيده    ام كه مپرس درد عشقي كشيده
و » درد عشقي كشيدن« مثل عبارتهايياكنون ببينيد كه اهل مطبوعات امروزة ما 

همراز، (درد يتيمي را نچشَد : ...اند را به چه حال زار گرفتار كرده» زهر هجري چشيدن«
 ناچشيده ويراني هنوز از دوشم نرفته است؛ آخر هر يكي آرزو و هوس ؛ درد خانه)31/2001

 نچشيده ريش و پر الم هاي سينه ؛ هيچ گاهي چنين دقيقه)30/03/2001چرخ گردون، (دارد 
چرخ (؛ قرار داديم با هم عايلة سالمي ساخته، شهد زندگي بچينيم )2000، 48عايله، ش (بودم 

  ).8/12/2000گردون، 
، زيرا اند  سالم ريختههايتعبارهاي بالا درد عشق كشيدن، زهر هجر چشيدن  در مثال

آرزو و هوس، درد عشق را كشيدن و زهر هجر را چشيدن منطقاً درست است، ولي درد، ) بارِ(
  .رفتن درد را تصور كردن مشكل است چشيدن، شهد را چيدن، از دوش نراها  دقيقه

تشنگي : ندا ه بسيار تعبيرها ساخته شد»شكستن«كمكي در زبان تاجيكي با فعل 
من چون : اند قصان مردمين هاي پخته و بي ، روزه و حتي گردن خواب را شكستن افادهشكستن
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رفتند  تيز تيز آمده خمار شكسته مي... شيده تشنگي نشكسته ماندم؛ تَشنگان از چشمه آب نو
اما هوس شكستن، آرزو شكستن يا بخت كسي شكستن، . )17/11/2000چرخ گردون، (

چون دخترم دانشگاه را ختم كرده آمد، با آرزو و هوس او : هاي معمول زبان ادبي نيستند افاده
كُرتچه ام براي طفل آينده  ؛ زوجه)5/01/2001چرخ گردون، (را به شوهر داده، هوس شكستم 

يابي قرار دارد  شكست؛ بخت من هم در ورطة شكست دوخت، آرزو مي ها مي و لوختكچه
  ).19/01/2001چرخ گردون، (

هاي قسم خوردن، فريب خوردن و غيره  يا اينكه به واسطة فعل خوردن عباره
خورند  همه هوس زندگي تو را مي: اند، اما هوس كسي را خوردن افادة صنعي است ساخته

پرسد بچة كه   جاي تعجب و حسدخوري نبود، بخت كه خنديد نمي؛)2001، 1همراز، ش (
 دشدند و ديگري حس در اداره بودند آنهايي كه از آمد كار سياووش خرسند مي. بودنت را

برند  حسد ميها   بسياريهايتان اَپة تحفه از روي نوشته). 16/11/2001چرخ گردون، (بردند  مي
  ).29/12/2000چرخ گردون، (خورند  و هوس هم مي

بيانات ) رفت(، هوس كسي آمد )نكردن(از چيزي حسد بردن، به چيزي هوس كردن 
چرخ گردون، (آمد  نگريستم و هوسم مي به زندگي پدر و مادرم مي: اند معمول گفتار مردمي

؛ )2000، 42همراز، ش (آمد  مي هوسش ،هايش نگريسته پوشي دوگانه ؛ به لباس)8/12/2000
  ).17/11/2000چرخ گردون، (رفت  ريختند، هوسشان مي ها مرا ديده آب دهان مي مهمان

گاهي تغييرات اندكي در ساخت و تركيب كلمه و يا در ساختار عباره يا جملة . 3
لاً مث. گردد و طبيعي بيان نشدن مطلب مي) پردازي عباره(ريخته باعث غلط واحد فرازيولوژي 

سلسلة : ...غلط به طريق ذيل به كار برده شده استه  ب»از چيزي شهادت دادن«فعلي  عبارت
ينة دفع ؛ سفر چند)14/01/1990وتي، اتاجيكستان س(هاي مذكور نيز شهادت آن بوده  مقاله

طرز درست بيان چنين ). 28/07/2004منبر خلق، (هاست  پرزيدنت مملكت شهادت اين گفته
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ها شهادت  دهد، از اين گفته هاست و يا از آن شهادت مي وده، شاهد اين گفتهشاهد آن ب: است
  .دهد مي

افتد، در نتيجه قالب معمول زبان ادبي  اي مي از تركيب واحد فرازيولوژي كلمه. 4
، راه حل مسئله، حيات به »از عهدة اجراي كاري برآمدن« درسته افادة  كچنان. يابد نقصان مي

شود كه   اجراي كاري برآمدن، راه مسئله  و به سر بردن استفاده ميسر بردن به طرزي از
نسيل كادري امروزة مقامات گمرك ولايت قادر است كه از اجراي اپت: ... شبهه غلط است بي

بيك  به شادي... ؛ )27/01/2005عايله، (دولت سربلندانه برآيد هاي  همه گونه وظيفه و سپارش
  ).19/01/2001چرخ گردون، (د راه ديگر مسئله را پيشنهاد كر

اند و   واحدهاي فرازيولوژي هر زبان را خود صاحبان همان زبان آفريده آنجا كهاز. 5
هاي زندگي و طبيعت بيان يافته  حادثهواقعه و در آنها تفكر، جهانبيني و نظر همان مردم به 

اما گاه گاه . گردد ذير ميناپ  امكانعاديهاي  آنها به مثل عباره و جملهعيناً ترجمة است، بعضاً 
ترجمه كردن ) калка-»هلكاك«به اصطلاح (اللفظي  در زبان مطبوعات به طريق تحت

زمينة . شود ها مشاهده مي المثل و مقال هاي فرازيولوژي، ضرب هاي ريخته، واحد تركيب
را به ها  تصوير، بيان واقعه يا حادثه كه بيگانه است، نمايندگان زبان ديگر مضمون آن افاده

اللفظي تعبيرهاي  سيب نزاع، يراق سرد، نفس سرد مرگ ترجمة تحت: كنند آساني درك نمي
. است яблоко раздора, холодное оружие, холодное дыхание смертиروسي 

  :باز چند مثال ديگر
كرد  آباد درد سر ايجاد مي هاي آخر پناهندگان افغان براي حكومت اسلام ساله طي ده

كني تكنيك  به خيالش نوبت به او باور كردن اداره... ؛ )30/11/2000تاجيكستان، جوانان (
 روياندن ممكن بودنش را به )سبزيجات (از اين جايها چه قدر گندم يا سبزواترسيده است؛ 
؛ مرضيه تشنة علم و فن بوده دايما براي بالا )28/07/2000منبر خلق،  (كنم خود تصور مي
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؛ )12/05/1987 معلمان، ةگزيت( كند د از بالاي خود كار ميبرداشتن سوية دانش خو
هاي مختلف بيرون آمدن از اين مسايل را پيشنهاد نمودند  اشتراكداران سمينار راه و اصول

 به پليس زنگ زدند، اما جاي پاي ؛ تنها بعد ده دقيقه آنها به خود آمده)2000، 40عايله، ش (
؛ گروه آدمان همه چيز را به دل خيلي )16/11/2001، چرخ گردون(كَي سرد شده بود دزد اَلّ

؛ وقتي ديدند كه به مقصدهاي خود رسيده )2000، 47عايله، ش (كنند  نزديك قبول مي
؛ اما وقت منتظر نيست )6/05/1994تاجيكستان، (ة محل را كار فرمودند طقَرتوانند،  نمي
عايله، ش (بخشد  دها را دوا ميگويند كه وقت همه در ؛ مي)6/01/1980تي، يتاجيكستان ساو(

20 ،2003.(  
گر باعث هزل و هاي دي هاي غلط از زبان برداري يا نسخهاللفظي  هاي تحت چنين ترجمه

  : استهاي شاعران گرديده شوخي
  :گفتا به زنش كه بود ناتاب اندك

  )ميرزا كينجه(شما چه طور است زنك؟ » كني خودحس«
  
  سازي معيار كلمه - 

ها ايمن نمانده  مان نيز از نقصان بندي زبان مطبوعات امروزه يبسازي و ترك كلمه
، )خوراكواري، نوشاكواري، پوشاك، لباسواري(خوراكه، نوشاكه، پوشاكه، لباسه : است

هاي فراغتي  گري، موضع اطهچي، مشّ چي، عيدگردك ، بازاركي، اسقاط)شب تاريك(شبه  تاريك
، عمليات )نقليات(، صدمة نقلياتي )ستراحتكار و ا(، شرايط كاري و استراحتي )فراغت(

  ، درست)آرايش(، اشياهاي آرايشاتي )جنايي يا جنايت(، پروندة جنايتي )تفتيشات(تفتيشاتي 
 ، معركة يِم)استفادة درست تكنيك، از تكنيك درست استفاده بردن(بري از تكنيك  استفاده

، )ار كردن يم و خاشاكيط(ياركني ط  و خاشاك)هاي خوراكي چارپان غير از علف دانه(
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سر زدن (، سوختارسرزني )تأمينات آب يا با آب تأمين كردن (كني تأمين  آب ساحة با
  )...سوختار

، 2عايله، ش (يافت شد و خلاص ... خورده از مواد خوراكه يكچند بانكة ميوة نمك
2006.(  

 ساخته شده،هاي مركب  كلمه... در اشعار حافظ با صفت پر، به مثل پرلعل، پرخون و
، زو، پرمسئوليتر پرآ،هاي مركب پرافگار، پرتلاش  صفت،در زبان مطبوعات امروزهاما 

صفت پر با صفت ( كه غلط هستند رود به كار ميپرترحم، پرفرح، پرغناوت، پرخروشانه 
  .رسد نعي به نظر ميصيا ) آيد افگار نمي

بخت و غيره  احبدار، ص دوست دار، كودك حجره سازي، شش هاي مركب آرايش صفت
 ،كند اسم آرايش خود مفهوم عمل را افاده مي. آيند سازي زبان موافق نمي  كلمههاي  نيز به قاعده

حجره و  هاي مركب شش كلمه. كني يا سازي حاجت نيستهاي   فعلافزودنن به آ
آدم بابخت يا خوشبخت و . كنند كم و كاست بيان مي دوست علامت مطلوب را بي كودك

  .شود برگشته مي بخت، بدبخت، بخت  برعكس بيبختيار يا
سازي زبان  ها به طبيعت كلمه ها اختصار كردن واژه  از روي حرف يا هجاي اول كلمه

ها اين يگانه جهت مثبت اختصار. ده، با تأثير زبان روسي به ميان آمده استوتاجيكي بيگانه ب
اري زهاي كارگ ي در اسلوبموجز بيان. كنند هاي مركب را كوتاه بيان مي  مفهوماست كه
هاي حرف اول  اختصار. نمايد نشريات سياسي و اجتماعي اهميت خاص كسب ميرسمي و 

ر عكس حال براي بكنند،  زد و معروف باشند، براي خواننده مشكل ايجاد نميها زبان كلمه
. گردد آشناتر  كاملآيد كه خوانندة روزنامه با متن  ها لازم مي فهميدن معناي چنين اختصار

: كنند دار مي هاي هجا به هجا نيز حسن و ملاحت گفتار و نوشتار را خلل اختصار
... اطلس و كار، تاجيك خارجه وزريوپرام، تاجيك تعمير، تاجيك برق زهراخيميكت، تاجيك
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  . بهتر استنمودن بيان ت را در قالب عبارها  و سازمانها نام چنين مؤسسه
  :ن تاجيكي بيگانه استسازي هم براي زبا چنين طرز كلمه

 совхоз-техникум, механик-ронанда, тонна-километр, семинар-
ма?лис, семинар-машварат, фестивал-озмун, илмї-оммавї, илмї-

методї, хо?агињои фермерї-дењќонї ...  
. شود هاي زياد ديده مي سازي فعل هم در زبان مطبوعات غلط در كلمه

هاي گوناگون  دادن و جواب، پاسخ دادن سلسله) سؤال(ن، سوال هاي پرسيد مرادف
) سؤال(وال معناي س از اسم پرسش كه هم. اند معنا را به وجود آورده هاي هم فعل
 و جو سازند، اما از اسم پرس ، فعل تركيبي پرسش كردن يا پرسش دادن نمياست

جوانان  (دهم  مي انَور، پرسش معمولي- : فعل پرس و جو كردن ساحتن ممكن است
دهد غلط محض  در اين جمله فعل تركيبي پرسش مي). 14/12/2000تاجيكستان، 

سازي فعل  اين نقصان در نتيجة آميخته كردن كلمة سؤال با پرسش در كلمه. است
هاي  هاي حساب و محسوب، تعجب و متعجب شكل به مثل همين كلمه. رخ داده است

تركيب » يافتن«يب است كه با فعل كمكي عج. اند گوناگون ريشة يك كلمة عربي
وجود » محسوب يافتن«، اما در زبان تاجيكي فعل شود ساخته مي» حساب يافتن«

جوانان (يابد  مان محسوب ميانسازي يكي از كارهاي نيك اجداد راه: ندارد
؛ هنگام تحصيل در اين درگاه علم او از زمرة دانشجويان )14/9/2000تاجيكستان، 
 مثل همين با اسم تعجب تركيب ).2001، 4همراز، ش (يافت  ب ميبهترين محسو

همه «، ولي شود ساخته مي» در تعجب ماندن«و عبارت فعلي » تعجب كردن«فعلي 
ه عجيب است و با ديدن آن رتَبراي بسياري از مردم اين كُ: گويند نمي» متعجب شده

  ).2001، 5مراز، ش ه(كنند  ميان را باز مي خريدنش دهان هيهمه متعجب شده برا
 و امثال اينها در زبان نوشته كردن، ديدن كردن، تشكر كردنفعلهاي تركيبي 
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عمكم كاغذي را نوشته كرده سوي زن : اند  پيدا شدهاخيرهاي  مطبوعات ما در دهه
؛ مراتبة اول، بعد بازگشت از مراسم حج از )2000 ، 40عايله، ش (دراز كرده گفت 

). 27/03/1998چرخ گردون، ( كرج، قمُ و مشهد ديدن كردند شهرهاي تهران، شيراز،
 نمودن، كردن و به فعلهاي كمكي كنند اصلاً فعلهاي نوشتن و ديدن عمل را بيان مي

 و بدون فعل هاي كار و تحصيل هم نام عملند فرض كرديم، كلمه. احتياج ندارند
، يغهص گرامري  معناهايكمكيفهمانند، ولي بي فعلهاي  كمكي مفهوم عملي را مي

به » ديدن«ديگر اين كه فعل . نندتوانند بيان ك زمان، شخص، شمار و غيره را نمي
هم سؤال ) نمودن(نياز دارد و تشكر گفتن يا اظهار تشكر كردن » چرا؟«شرح پرسش 

شهرهاي تهران و غيره را ديدند يا : ...يعني. »از كه؟«كند، نه  را طلب مي» به كه؟«
  .كنم گويم يا اظهار تشكر مي ما تشكر ميتماشا كردند؛ به ش

دختر وي به لطف و مهرباني : شود در ساخت فعلهاي زيرين هم نقص ديده مي
) 2002، 51عايله، ش (غرقيده، فراموش كرد كه براي چه به اين مكان نحس آمده بود 

، مركزي را به كار شروعش داديم )اتحاديه(در نزد اَساتسيتسيه ... يعني غرق شده؛ 
هاي فارغ از كار  يعني شروع كنانيديم؛ در لحظه) 14/09/2000جوانان تاجيكستان، (

يعني مشغول ) 22/08/1997چرخ گردون، (ورزيد؟   مشغول ميعملتئاتر  به چه 
، 51عايله، ش  (كني؟ ورزيد؛ جرأت كرده شوهرت را عذاب مي شويد، شغل مي مي

چرخ گردون، (نيد كه ما تشوش نشويم ك اقلاً خبر نمي... ؛ ؟يده يعني عذاب مي) 2002
  .يعني تشوش نكشيم) 22/12/2000

 провести, вестиبا ياري فعلهاي گذرانيدن و بردن كه اصلاً ترجمة روسي 
صحبت، كشت، كاركرد، چيكَنكهَ، عمليات، نعي ص يها است، ساختن تركيب

 بردن در گذرانيدن، فعاليت... تفتيش، سنجش، طبابت، جراحي، كنفرانس، تحقيقات
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  :زبان گفتگو، مطبوعات و نشريات خيلي معمول گرديده است
شوَك گذرانده ايستاده، براي  سالة انگليس با فرزندانش بازي پنهان پدر سي

تا بيگاه ... مقامات حفظ حقوق ). 2006، 6عايله، ش (خود جاي غيرعادي يافت 
، نفاا كريم (عمليات لازمة فوري گذرانده، شخصيت جنايتكار را معلوم نمود

برند  ؛ حالا نسبت او در شعبة كارهاي داخلي ناحية مركزي تفتيش مي)3/2/2001
  ).2000، 44، ش همان(

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


